
توسل به اهل بیت علیهم السلام رسیدن به درحات بالای علمی و معنوی با   
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 مقدمه

 تیو اهل ب یحضرت محمد مصطف اءیو صلوات فراوان بر سرور انب میخداوند حک کرانیسپاس ب

نشیطاهر  

اه از اینکه کره زمین هیچگ.بزرگترین نعمت الهی بر بشریت، نعمت ولایت است

حجت های الهی خالی نمی ماند و وجود این حجت های خداوند در زمین برکات 

.فراوانی به همراه دارد  

چون اهل بیت علیهم السلام نزد خدا محبوب هستند لذا اگر انها به ما عنایتی کنند خداوند هم به ما 

:لذا می بینیم که.لطف خواهد کرد  

.یه السلام تبدیل به یکی از  سخنرانان بی نظیر گردیدشیخ جعفر شوشتری با عنایت امام حسین عل  

.پدر ایه الله واعظ طبسی با عنایت فاطمه معصومه سلام الله علیها به یکی از وعاظ مشهور تبدیل گردید  

.اخوند ملاکاظم خراسانی با عنایت امام زمان علیه السلام به یکی از نوابغ علمی تبدیل گردید  

.نایت اهل بیت علیهم السلام ببه دریای علوم تبدیل گردیدایه الله بحرالعلوم با ع  

.ایه الله مرعشی نجفی با عنایت امام حسین علیه السلام به درجات بالای علمی و معنوی رسید  



علیه السلام به درجات بالای علمی و معنوی میرالمومنین ایه الله سید محمد رضا گلپایگانی با عنایت ا

.رسید  

ی  با عنایت امام حسین علیه السلام به درجات بالای علمی و معنوی و عرفانی ایه الله سید علی قاض

.رسید  

.مقدس اردبیلی  عنایت امام علی  علیه السلام به درجات بالای علمی و معنوی رسید  

.شیخ انصاری  با عنایت امام زمان علیه السلام به درجات بالای علمی و معنوی رسید  

توسل به اهل بیت علیهم السلام پیشرفت عظیمی در علم و عمل انها پیدا  و افراد فراوان دیگری که با

.شد  

امید است که همانظور که حافظ . ما در این کتاب داستان تعدادی از این شخصیت ها را می اوریم

:گفته  

ایا بود گوشه چشمی به ما کنند...انان که با یک نظر خاک را کیمیا کنند  

.م به ماهم نظری بفرمایندامید است اهل بیت علیهم السلا  

کرمانشاه.2041پاییز  

 

 

 

 



 

 

 

 

وپرسيدن سؤالات از آن ( عليه السلام)شرفياب شدن مرحوم شيخ مرتضى انصارى خدمت امام زمان 

 حضرت

نيمه شبى در كربلاى معلاّ از خانه بيرون آمدم، : )يكى از شاگردان مرحوم شيخ مرتضى انصارى مى گويد

 .آلود وتاريك بودند ومن چراغى با خود برداشته بودم در حالى كه كوچه ها گل

 .از دور شخصى را مشاهده كردم، كه چون به او نزديك شدم ديدم، استادم شيخ انصارى است

با ديدن ايشان به فكر فرو رفتم واز خود پرسيدم كه آن بزرگوار در اين موقع از شب، در اين كوچه 

 !ند؟هاى گل آلود با چشم ضعيف به كجا مى رو

 .از بيم آنكه مبادا كسى در كمين ايشان باشد، آهسته به دنبالش حركت كردم

شيخ آمد وآمد تا در كنار خانه اى ايستاد ودر كنار در آن خانه زيارت جامعه را با يك توجّه خاصّى 

 .خواند، سپس داخل آن منزل گرديد

 .ن مى گفتمن ديگرچيزى نمى ديدم اماّ صداى شيخ را مى شنيدم كه با كسى سخ

 .ساعتى بعد به حرم مطهّر مشرّف گشتم وشيخ را درآنجاديدم

: بعدها كه به خدمت آن جناب رسيدم وداستان آن شب را جويا شدم پس از اصرار زياد به من، فرمودند

اجازه پيدا مى كنم ودر كنار ( عجّل اللَّه تعالى فرجه الشّريف( )امام عصر)گاهى براى رسيدن به خدمت )

مى روم وزيارت جامعه را مى خوانم، چنانچه اجازه ثانوى (. كه تو آن را پيدا نخواهى كرد)ه آن خان



برسد خدمت آن حضرت شرفياب مى شوم ومطالب لازم را از آن سرور مى پرسم ويارى مى خواهم 

 (.وبرمى گردم

اظهار سپس شيخ مرتضى انصارى از من پيمان گرفت كه تا هنگام حياتش اين مطلب را براى كسى 

 1(.نكنم

 

 

 

 

 (عليه السلام)در بغل كشيدن سيدّ بحر العلوم توسّط امام زمان 

در مجلس پرفايده سيّد بحر العلوم حاضر : )عالم بزرگوار آخوند ملا زين العابدين سلماسى مى گويد

رى در غيبت كب( عليه السلام)بودم كه شخصى از ايشان سؤال كرد از مكان ديدار روى نورانى امام عصر 

. 

از سؤال آن شخص ساكت شد وسر را به . در دست علامّه بحر العلوم قليان بود ومشغول كشيدن بود

چه بگويم در : )زير انداخت وخود را مخاطب كرد وآهسته چيزى فرمود ومن مى شنيدم كه مى گفت

اند كه جواب او در حالى كه آن حضرت مرا در بغل كشيد وبه سينه خود چسبانيد در حالى كه آورده 

 .واين سخن را چند مرتبه تكرار كرد(. اگر كسى حضرت را مشاهده نمود ردّ نمايد وكسى را مطلع نكند

روايت شده كه كسى كه ادعّاى ( عليهم السلام)از امامان معصوم : )سپس در جواب سؤال كننده فرمود

 (.را بكند ردّ شده است( عليه السلام)ديدن امام زمان 

 (.ناعت كرده وبه آن چيزى كه مى فرموده اشاره اى نكردوبه همين دو كلمه ق
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من با علامّه بحر العلوم به درس آقا باقر بهبهانى مى : )همچنين مرحوم ميزرا ابو القاسم قمى مى گويد

رفتيم وبا او درسها را مباحثه مى كرديم وغالباً من درسها را براى سيدّ بحر العلوم تقرير مى نمودم، تا 

 .ايران آمدماينكه من به 

 .پس از مدّتى بين علماء ودانشمندان شيعه، سيدّ بحر العلوم به عظمت وعلم معروف شد

 !(او كه اين استعداد را نداشت، چطور به اين عظمت رسيد؟: )من تعجّب مى كردم وبا خود مى گفتم

در آن . يدمدر نجف اشرف سيدّ بحر العلوم را د. تا آنكه موفقّ به زيارت عتبات عاليات عراق شدم

 .مجلس مسأله اى عنوان شد، ديدم جدّاً او درياى موّاجى است كه بايد حقيقتاً او را بحر العلوم ناميد

ما كه با هم بوديم، آن وقتها شما اين مرتبه از استعداد وعلم را ! آقا: )روزى در خلوت از او سؤال كردم

مداللّه مى بينيم، در علم ودانش فوق العاده نداشتيد بلكه از من در درسها استفاده مى كرديد، حالا بح

 (.ايد

ولى به تو مى گويم، اماّ از تو تقاضا ! جواب سؤال شما از اسرار است! ميرزا ابو القاسم: )ايشان فرمود

 (.دارم، كه تا من زنده ام، به كسى نگوئيد

( ارواحنا فداه)ولى عصر چگونه اين طور نباشد وحال آن كه حضرت : )من قبول كردم، ابتدا اجمالاً فرمود

 .مرا شبى در مسجد كوفه به سينه خود چسبانيده

 (چگونه خدمت آن حضرت رسيديد؟: )گفتم

مشغول عبادت ( عليه السلام)شبى به مسجد كوفه رفته بودم، ديدم آقايم حضرت ولى عصر : )فرمود

من مقدارى جلو ! ومايستادم وسلام كردم، جوابم را مرحمت فرمود ودستور دادند، كه پيش بر. است

پس چند قدمى نزديكتر رفتم، باز هم (. جلوتر بيا: )فرمودند. رفتم، ولى ادب كردم، زياد جلو نرفتم

 (.جلوتربيا: )فرمودند



در اينجا . من نزديك شدم، تا آنكه آغوش مهر گشود ومرا در بغل گرفت وبه سينه مباركش چسباند

 2(.ود، سرازير شدآنچه خدا خواست به اين قلب وسينه سرازير ش

 

 

مى رسيد( عليه السلام)آية اللّه حجّت كوه كمرى در هر شب جمعه خدمت امام عصر   

). 

 :مرحوم حجّة الاسلام آقاى ياسرى كه يكى از علماء اهل حال ومعناى تهران بودند نقل مى كردند كه

(  خود را ساخته بود مرحوم آية اللّه آقاى حجّت كوه كمرى كه نفس خود را تزكيه كرده بود وكاملاً

تطبيق داده بود، هر شب جمعه خدمت امام عصر ( عليه السلام)وروحيّات خود را با حضرت بقية الله 

3.مى رسيد واز آن وجود مقدسّ استفاده علمى مى نمود( ارواحنا فداه) ). 

 

 

 تشرف يكی از روحانيون سادات

 جناب حجة الاسلام شاه آبادی نقل كرد

آن عالم . تاد محمد رضا حكيمی به محضر يكی از بزرگان موثق تهران، رفته بوديمروزی به همراه اس

بزرگ به نقل از مرحوم استادشان، عابد زاهد و عارف ربانی شيخ حسنعلی نخودكی و او نيز از استادش 

 :نقل كرد كه

د و از روزی جوانی ساده ای به نزدم آم. در ايام جوانی در نجف اشرف به درس و بحث مشغول بودم

                                                             

(علیه السلام)ملاقات با امام زمان  -الثّاقب نجم  2  

(علیه السلام)ملاقات با امام زمان   3
  



من با اين كه وقتی اندک داشتم، بر اثر اصرارهای مكرر او، . من، تدريس جامع المقدمات را خواست

تدريس برای وی را پذيرفتم، ولی با گذشت چند روز متوجه شدم كه استعداد و توانايی فهم شاگرد 

 !بسيار اندک است و او عليرغم تلاش مخلصانه اش، توانايی فهم مطلب را ندارد؟

ن در عين حال چون ديدم او برای نوكری امام عصر عجل الله تعالی فرجه الشريف به سراغ طلبگی م

آمده است، شرم كرده و چيزی به روی خود نمی آوردم، تا مبادا شاگردی از شاگردان آن حضرت را 

 .آزرده خاطر كنم

به بعد نيز نيامد كه نيامد ايامی بدين منوال گذشت، تا آن كه روزی او برای تحصيل نيامد و از آن روز . 

سالها از اين ماجرا گذشت، تا آن كه او را در بازار نجف در حالی ديدم كه معمم شده و لباس پوشيده 

؟!است  

زود متوجه شدم كه اين پاسخها و . پس از سلام، حالش را پرسيدم، پاسخهايی كه بسيار پر معنا بود

او برای صرف نهار به حجره ام دعوت كرده و او نيز  پس از. حالات رفتاری وی كاملا غير عادی است

 .پذيرفت

او ابتدا نمی خواست . پس از آمدن شاگردم به حجره و پذيرايی اوليه، از درس و بحثش پرسيدم

تاريخچه زندگی اش را بگويد، ولی پس از اصرارم و بخصوص توجه دادنش به اين كه بر او حق استادی 

گشود و گفت دارم، او به ناچار لب به سخن  

پس متوجه . حتما يادتان هست كه شما هر چه درس می داديد و توضيح می فرموديد، كمتر می فهميدم

مانده بودم كه در كسوت روحانيت، چه كنم؟ پس از فكر زياد . شدم كه استعداد درس خواندن ندارم

ود كاری سخت و دشوار كه خ -پيرامون وظايف يك طلبه، فهميدم كه نه تنها نمی توانم مسأله بگويم 

بلكه توانايی گفتار احاديث برای عاميان مردم را نيز ندارم؛ زيرا كه مفاهيم و قواعد عربی روائی  -است 

پس تصميم گرفتم كه فقط . را ياد ندارم، تا بتوانم آن روايات را برای مردم عادی بيان و تفسير نمايم

ا به بيابان رفته و از صبحگاهان تا غروب در آن پس روزه. قرآن بخوانم و با قرآن انس داشته باشم

 .[بيابان برهوت می نشستم و به قرائت قرآن می پرداختم

پس از چندی، به گونه ای در تلاوت قرآن محو شدم، كه حتی متوجه عبور گله های گوسفند نيز نمی 



 .شدم

رم ايستاده و همراه با تا آن كه روزی متوجه شدم مردی در كنا! ماهها با خوشی فراوان بر من گذشت

آنچنان از دنيا و همه چيزش بريده بودم، كه لحظه ای بر آن فرد توجه . من به تلاوت مشغول است

 .نكرده و همچنان به قرائت خويش ادامه دادم

از آن روز به بعد آن مرد نيز به كنارم می آمد و سمت راست پشت سرم می نشست و با من به تلاوت 

چندی بعد متوجه شدم فرد ديگری در سمت چپ من . ی باز به او توجه نمی كردمول. قرآن می پرداخت

قرار گرفته و او نيز مانند فرد اول، كه در سمت راست من قرآن می خواند، به تلاوت و همخوانی با من 

به اين يكی نيز توجه نكردم و همچنان به تلاوتم ادامه می دادم. مشغول شده است  

: كه روزی يكی از آن دو مرد مرا به اسم صدا زده و چنين به من خطاب كردند چند روزی گذشت، تا آن

 چه آرزويی داری؟

هيچ: بدون اعتنا گفتم . 

 .باز اصرار كردند كه آرزويی را برايشان بگويم، با تندی تكرار كردم كه آرزويی ندارم

آيا آرزوی ديدن امام زمانت را داری؟: يكی ديگر از آنان گفت  

كيستم كه آرزوی ديدار او را داشته باشم؟ علمای بزرگ و دانشمندان : ود لرزيده و گفتمناگهان بر خ

 بايد به خدمت او در آيند، نه من بی سواد

بيا تا تو را به خدمت امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشريف ببريم: آنان با لبخند گفتند  

ره توانستم بر خود مسلط شده و با ناباوری و به سراپای وجودم را ترس و عشق فرا گرفته بود، ولی بالاخ

 دنبال شان به راه افتادم

پس از طی مسافتی، كاملا متوجه شدم كه نحوه حركت ما به صورت طی الارض است و همين نيز مرا 

آنان پای .پس از لحظاتی به تپه ای رسيدم كه در بلندای آن، خانه ای وجود داشت. تسكين می بخشيد

شما به آن خانه برويد، امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشريف آنجاست: و گفتندتپه ايستادند   

خوشحالی و ترس تمام وجودم را فرا گرفته بودم، ولی به هر حال به سوی آن خانه روان شدم، ولی آنان 

 ...همچنان ايستاده بودند و



به او . و ديگر ادامه نداد سخن كه به اينجا رسيد، آن شاگرد سكوت كرد: استاد مرحوم نخودكی گفت

 اصرار كردم كه چه شد؟

 .باز سكوت كرد

او باز به سكوت خويش ادامه داد! من بر تو حق استادی دارم، به حق آن حق، بقيه اش را بگو: به او گفتم  
نمی گذارم از اينجا بروی، بايد : با ناراحتی و غضب از جا بلند شده در حجره را قفل كردم، آنگاه گفتم

اش را نيز بگويی بقيه . 

حجره ام در طبقه دوم مدرسه علميه بود، پنجره هايی از كف اتاق به بيرون داشت، او پس از شنيدن 

سخنان تند من، به آرامی از جای برخاست، اشاره ای به پنجره های بسته حجره كرد، ناگهان پنجره ها 

قدم می زد، كه گويی بر روی آسمان  باز شده، آنگاه پای در هوا گذارد و چنان در وسط زمين و آسمان

آری او . راه می رود، آنگاه سرعت گرفت و رفت بطوری كه لحظه ای بعد در آسمان، اثری از او نبود

4آنچنان رفت كه ديگر از او خبری نشد  

 

 

  !اشعار مرحوم كمپانی و (عج )امام زمان

 جناب حجة الاسلام حسن فتح الله پور به نقل از فرد موثقی فرمود

روزی نزد عارف وارسته ای شرفياب شدم پس از يقين به صحت گفتارش و درک از اين كه او به نزد 

حضرت تشرفاتی دارد از او سؤالاتی چند كردم كه بسيار دقيق و پخته پاسخم گفت در حالی كه او هرگز 

ود كه مرا با دروس حوزوی و مباحث فقهی و فلسفی آشنايی نداشت ولی به قدری بيانش بلند و عالی ب

 :سخت شيفته خويش ساخت قسمتی از سؤال و جواب هايم كه قابل طرح كردن است، اين بود

شما كه در ايام محرم گاه به محضر حضرت تشرف می يابيد، به هنگام عزاداری آن وجود : از او پرسيدم

 .مقدس از كدامين اشعار بيشترين استقبال می نمايند
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امی كه در مجلس آن حضرت، اشعار او خوانده می شود طوفانی هنگ! اشعار مرحوم كمپانی: فرمود

 !سخت وجود آن حضرت را فرا می گيرد و او به شدت می گريد

اشعار محتشم كاشانی، اشعار : باز پرسيدم از ديگر اشعار مورد توجه آن حضرت كدام است؟ او فرمود

حافظ: با تعجب و حيرت پرسيدم! فرزدق و اشعار حافظ ! 

ری حافظ، او شيعه ای خالص بوده است بجز چند غزل او تمامی اشعارش پيرامون حضرت آ: او فرمود

كسانی كه به شرح اشعار حافظ پرداخته اند عرفان او عرفان الوهی ! بقية الله اعظم عليه السلام است

مخاطب اصلی كلمات حافظ، شخص حضرت . پنداشته اند در حالی كه عرفان حافظ عرفان مهدويتی است

الله اعظم عجل الله تعالی فرجه الشريف است و نه خداوند، چرا كه او خدا را از طريق حضرت بقية  بقية

 .الله می شناخت

تجليات ائمه عليهم السلام برای انسانها به هنگام مرگ و يا در : جهت سؤال را عوض كرده و پرسيدم

سمی است، مثالی است و يا هنگام توسلات چگونه است؟ آيا تجلييات تصويری است، يا جسمی اگر ج

واقعی؟ چگونه امكان دارد كه در يك لحظه دهها و بلكه هزاران انسان در حال مرگ، علی بن ابيطالب 

عليه السلام را درک كنند و يا هزاران انسان محتاج از يك امام تقاضای كمك كنند و آن حضرت به 

 امداد همه آنها بپردازد؟

و نه مثالی و  -هم السلام برای مردم به نحو حقيقی و جسم واقعی تجلی ائمه علي: او به آرامی گفت

اينكه چگونه هزاران ! است تجلی مثالی كه مال عوام از خواص است و چيز مهمی نيست -تصويری 

انسان در لحظه ای واحد وجود ائمه عليهم السلام و يا علی بن ابيطالب را درک می كند مثل درک 

ه زمين، خورشيد واحدی را حقيقتا می يابند پس وقتی درک از خورشيد خورشيد است كه همه مردم كر

؟!اين خاصيت را دارد چگونه درک از وجود ائمه عليهم السلام چنين نباشد  

پس تجليات ائمه عليهم السلام وجودات متعدد نيست وجود واحد است: از او پرسيدم . 

آن حضرت پديد آيد تا آنكه هر كس  او گفت بله وجود است نه آنكه جسم های متعددی، توسط روح

 .آن ها را متناسب با خودش بيابد

آيا اهل البيت عليهم السلام تنها امام برای اهل زمين هستند و يا آنكه برای ساير موجودات نيز : پرسيدم



 امام هستند؟

يش در جمله لولا الحجة لساخت الارض، زمين تنها يك مثال است چون بشر زمين را مكان خو: فرمود

می پندارد چنين گفته شده است در حالی كه واقعيت جمله مذكور آن است كه اگر حجت نباشد عالم 

 .امكان از بين رفتنی است

به اين ترتيب ائمه عليهم السلام از برای اهالی كرامت آسمانی نيز امامت دارند؟: پرسيدم  

كرده ايم كه برخی از اهالی  به همين دليل است كه ما بارها خود مشاهده. آری چنين است: فرمود

 !آسمانی جهت گرفتن دستورالعمل به نزد حضرت حاضر می شوند

ائمه عليهم السلام بايد از حقائق وجودی ديگری نيز بهره داشته باشند تا بتوانند بر اساس قل : پرسيدم

وجودی به همان  نقش آفرين باشند يعنی بايد هر يك از امامان به مقتضای هر نوع... انما أنا بشر مثلكم

صورت در مقام هدايت در آيند؟ اگر چنين است چگونه می توان اين سخن را با انتقال ژنتيك ائمه 

 عليهم السلام از زمان حضرت آدم به بعد جمع كرد؟

وقتی شما به خورشيد نگاه می كنی شعاعی از آن را درک می كنی كه از دور به : آری چنين است: فرمود

ده و به تو رسيده است حال می توانی بگويی كه خورشيد همان شعاع است؟ و آيا اتاقی خاص عبور كر

ائمه عليهم السلام حقايقی ماورای ساير . می توانی بگويی كه شعاع خورشيد غير از آن خورشيد است

موجودات امكانی اند كه شعاع وجودشان برای اين كره و اين مردمان از طريق انتقال ژنتيك است در 

حقيقت آن ها چيز ديگری است به خاطر همين است كه بدن ائمه عليهم السلام سايه نداشته  حالی كه

!است چون بدن آن بدن حجاب دار نبودن و صرفا و نوری است  

 

 

 (عج)به محضر ولی عصر آخوند خراسانی  تشرف

حيددر  سديد  )مدن : آيت الله سيد ابوالقاسم بلخی به نقل از مرحوم سيد حيددر شمشديری بلخدی مدی گفدت     



روزی از استادم آخوند خراسدانی علدت رشدد فدوق العداده زيداد علمدی ايشدان و پديش افتدادن از           ( بلخی

در : مرحوم خراسانی چيزی نگفت، اما پس از اصرار مدن عاقبدت فرمدود   . معاصران و اسلاف را جويا شدم

ضدت خدودم   ابتدای طلبگی و ورود به نجف، زمانی در مسجد سهله يك اتداق مشدرف بده حيداا بدرای ريا     

يك اتاق ديگر در كندار ايدن اتداق قدرار     . انتخاب كرده بودم و در آن مشغول مراقبه و امور رياضتی بودم

ولی اين درب هميشه بسدته بدود و مدن هيچگداه بده      . داشت كه به وسيله يك درب به اين اتاق متصل بود

ی كه ناشدی از رفدت و آمدد    در يك زمان كه در حال مراقبه بودم سر و صدای زياد. داخل آن نرفته بودم

. در حدالی كده در آن وقدت كسدی در اتداق نبدود      . تعدادی اشخاص بود از اتداق كنداری بده گوشدم رسديد     

بعد ناگهان درب بين دو اتاق از طدرف داخدل   . صداهايی هم می آمد كه حاكی از چينش سفره ی غذا بود

مدن  . كداظم را پديش مدن بياوريدد    . مجئنی بالكداظ : شخصی نزد من آمد و گفت امام فرموده اند  باز شد و

دو طرف سدفره  . نور فوق العاده وجه مبارک امام عصر مانع از نگاه خيره به ايشان می شد. وارد اتاق شدم

افرادی بودند و امام عصر هم در طرف مقابل و در ضلع بدالا دسدت نشسدته     -كه حالتی مستطيلی داشت-

آقدا  . مقداری از غذای درون آن را تناول فرموده بودندد بودند و ظرف غذايی مقابل روی مباركشان بود و 

 -يعندی ضدلع كوچدك سدفره مسدتطيلی و بده قرينده ايشدان        -دستور فرمود كه من در سمت مقابل ايشان 

ظدرف غدذا را آورده و مدن باقيماندده     . بنشينم و دستور دادند كه ظرف غذای ايشان را برای مدن بياورندد  

عد امر به بيرون رفتن شد و من به اتاق خودم بازگشتم و در بسدته  ب. غذای مبارک حضرت را تناول كردم

. شد و از پنجره اتاق خودم كه مشرف بر حياا مسجد كوفه بود چند اسب را ديدم كه سدرپا ايسدتاده اندد   

از همدان زمدان بدود كده در خدودم تحدول علمدی        . امام و افراد همراهشان سوار بر اسب ها شدند و رفتند

 .كردمعجيبی را مشاهده 

 

 

 



 عنایت امام حسین علیه السلام به شیخ جعفر شوشتری

این عالم بزرگ در احوالات خود نوشته است که خیلی دلم می خواست منبر بروم اما بلد 

 .نبودم و امکانش فراهم نمی شد، در واقع نمی توانستم به منبر نظام بدهم

آیت الله شوشتری نقل می کند در یکی از مناطق جنوب شرقی ایران مرا برای ده شب 

مراسم دعوت کردند و منبر من در آنجا نگرفت. به خودم گفتم شب دوم یک منبر خوب 

می روم اما باز هم نشد. شب سوم صاحب خانه گفت ببخشید نذر ما سه شب بود و پول سه 

شب را هم به من پرداخت کرد و رفت. آن شب داغون شدم؛ به هر حال درس خوانده و 

 .زحمت کشیده بودم

همان شب خوابم نمی برد و به امام حسین)ع( گفتم من عاشق منبر و روضه خوانی برای شما 

 هستم اما باید این جوری بی آبرو بشوم

بعد از این درد و دل با گریه خوابیدم و در خواب دیدم روز عاشورا است و امام حسین)ع( 

بیرون خیمه نشسته و به من فرمودند شیخ بنشین، نشستم کنار اباعبدالله)ع( و ایشان به 

حضرت عباس)ع( گفت غذا چی چیزی داریم و قمر بنی هاشم)ع( گفت دو یا سه عدد 

سویق داریم، امام گفت همان را بیاور و سپس ظرف را در مقابل من قرار داد و گفت 

بخورید، همین که دو تا سه قاشق خوردم بیدار شدم و دیدم اولین منبر کشور ایران را 

 .دارم

است و اگر ( ع)گویم رزق امام حسین این عالم ربانی معتقد بود اگر من دارم روان سخن می

کند رزق نبی و ولی است آید و روان گریه می کسی پای منبر من می . 



 

.پدر ایه الله واعظ طبسی با عنایت فاطمه معصومه سلام الله علیها به یکی از وعاظ مشهور تبدیل گردید  

 

ه علامه حسن زاده آملیاعطاء حقیقت علم ب  

در عنفوان جوانى و آغاز درس زندگانى که در مسجد جامع : آیت الله حسن زاده می گوید

آمل، سرگرم به صرف و تهجد، عزمی راسخ و ارادتى ثابت داشتم؛ در رؤیاى مبارک 

سحرى به ارض اقدس رضوى تشرف حاصل کردم و به زیارت جمال دل آراى ولى الله 

 -علیه و على آبائه و ابنائه آلاف التحیه و الثناء-جج، على بن موسى الرضا اعظم، ثامن الح

 .نائل شدم

مشرف شوم، مرا به ( علیه السلام)در آن لیله مبارکه قبل از آن که به حضور باهر النور امام 

در کنار این تربت : مسجدى بردند که در آن مزار حبیبى از احباء الله بود و به من فرمودند

عت نماز حاجت بخوان و حاجت بخواه که بر آورده است، من از روى عشق و علاقه دو رک

 .مفرطى که به علم داشتم نماز خواندم و از خداوند سبحان علم خواستم

روحى لتربه الفداء و خاک درش تاج -سپس به پیشگاه والاى امام هشتم، سلطان دین رضا 

بگویم، امام که آگاه به سرّ من بود و  رسیدم و عرض ادب نمودم، بدون اینکه سخنى -سرم

نزدیک بیا: اشتیاق و التهاب و تشنگى مرا براى تحصیل آب حیات علم می دانست فرمود ! 

نزدیک رفتم و چشم به روى امام گشودم، دیدم آب دهانش را جمع کرد و بر لب آورد و 

ا تمام حرص و ولع بنوش، امام خم شد و من زیانم را در آوردم و ب: به من اشارت فرمود که

از کوثر دهانش آن آب حیات را بوسیدم و در همان حال به قلبم خطور کرد که 

آب دهانش را به ( صلى الله علیه و آله)پیغمبر اکرم : امیرالمؤمنین على علیه السلام فرمود

لبش آورد و من آن را بخوردم که هزار در علم و از هر در هزار در دیگرى به روى من 

 .گشوده شد



طى الارض را عملا به من بنمود، که از آن خواب نوشین ( علیه السلام)پس از آن امام 

شیرین که از هزاران سال بیدارى من بهتر بود به در آمدم، به آن نوید سحرگاهى امیدوارم 

 :که روزى به گفتار حافظ شیرین سخن به ترنم آیم که

ن ظلمـــت شـــب آب حیــــاتم دوش وقـت سحـــر از غصه نجــــاتم دادندو اندر آ

دادندچه مبارک سحرى بود و چه فرخنده شبىآن شب قـــــدر که این تازه بـــــراتم 

5دادند
 

 

علیه السلام به درجات بالای علمی و معنوی  یرالمومنینایه الله سید محمد رضا گلپایگانی با عنایت ام

.رسید  

  (آیت الله گلپایگانی)ره(

 شبی در کنار بارگاه مبارک امیرالمومنین )ع( بیتوته کردند که در میانه شب دیدند ضریح 

شکافته شد و حضرت یک لیوان عسل به ایشان دادند. آیت الله گلپایگانی فرمودند: لطفا 

یک ظرف برای استادمان )آیت الله عبدالکریم حائری( بدهید که حضرت علی )ع( 

فرمودند: قبلا به ایشان داده ایم. شاید همین حادثه موجب شد آیت الله گلپایگانی بعد از 

 رحلت امام )ره( مرجعیت وسیعی یافتند.

. 

 

 

 

                                                             
 به نقل از عیون مسائل نفس، ج2 5



...ایه الله مرعشی نجفی با عنایت امام حسین علیه السلام به درجات بالای علمی و معنوی رسید  

 :مرحوم آیت الله العظمی مرعشی نجفی نقل می کنند

 

در مدرسه قوام نجف ( شت پدرشانیک سال پس از در گذ)هجری قمری  9331در سال 

 .اشرف طلبه بودم

 

 .درآن هنگام کتاب حاشیه ملا عبدالله یزدی را تدریس می کردم

زندگی ام به سختی و مشقت اداره می شد و هیچ راه فراری از دست فقر و تنگدستی 

 .نداشتم

خی از د برناخلاق ناپس: هجوم ناراحتی ها و رنج ها بر قلبم سنگینی می کرد؛ از جمله

 .روحانیان و کم شدن بینایی چشم هایم

 

 احساس نوعی بیماری روحی دایمی می کردم؛

از طرفی از خداوند می خواستم که دوستی دنیا را از قلب و جان من دور سازد، همچنین 

 امید داشتم که خداوند سفر بیت الله الحرام را نصیبم کند،

از آن دو شهر دفن شوم و نیز از خداوند؛  به شرط آن که در مکه یا مدینه بمیرم و در یکی

 .توفیق علم و عمل صالح را با همه گستره اش درخواست می کردم

 

 این مشکلات و آرزو ها لحظه ای مرا آرام نمی گذاشت؛



از این رو به فکر توسل به سالار شهیدان حضرت اباعبدالله الحسین علیه السلام افتادم و به 

 کربلا رفتم،

ط یک روپیه بیشتر نداشتم که آن را هم بابت خرید دو قرص نان و کوزه ای در حالی که فق

 .آب خرج کردم و بعد از غسل کردن به حرم مشرف شدم

 

پس از زیارت و دعا، نزدیک غروب بود که به غرفه خادم حرم سید عبدالحسین که از 

 دوستان پدرم بود رفتم،؛

در حالی که ممنوع بود؛ اما ایشان  از او اجازه خواستم که یک شب در حجره او بمانم

 .موافقت کرد و من آن شب را در حرم ماندم

 

پس از تجدید وضو به حرم مشرف شدم و فکر کردم که در کدام قسمت از حرم شریف 

معمول بود که مردم در طرف بالای سر می نشستند؛ ولی من فکر کردم که امام در . بنشینم

لی اکبر علیه السلام بوده است و به طور قطع پس از حیات ظاهری خود متوجه فرزند خود ع

شهادت نیز به سوی فرزند خود نظر دارد؛ از این رو در قسمت پایین پای آن حضرت در 

 .کنار قبر علی اکبر علیه السلام نشستم

  
 اندکی نگذشته بود که صدای حزین قرائت قرآن را از پشت روضه مقدسه شنیدم،

آن هنگام پدرم را دیدم که نشسته بود و سیزده رحل قرآن به آن طرف متوجه شدم، در 

 نیز کنار وی بود

. 



 .در جلوی او نیز رحلی بود که قرآنی روی آن بود و قرائت می کرد

 .نزد وی رفتم و دست ایشان را بوسیدم

 

 در اینجا چه می کنید؟: پرسیدم

آنها : پرسیدم. کنیمما چهارده نفر هستیم که در اینجا قرآن مجید تلاوت می : جواب داد

 کجا هستند؟

 به خارح حرم رفته اند،: فرمود

 :سپس با اشاره به رحل ها، آن سیزده نفر را معرفی کرد که عبارت بودند از

علامه میرزا محمد تقی شیرازی، علامه زین العابدین مرندی، علامه زین العابدین مازندرانی 

 .و اسامی دیگر را گفت که به خاطرم نمانده است

 در حالی که ایام درس است برای چه کاری به اینجا آمده ای؟: سپس پدرم از من پرسید

 

علت آمدنم را برایش شرح دادم، پس به من امر کرد که بروم و حاجتم را با امام خویش 

 امام کجا است؟: پرسیدم. در میان بگذارم

بین راه بیمار شده بالای ضریح است تعجیل کن؛ زیرا قصد عیادت زائری را دارد که : گفت

 .است

بلند شدم و به طرف ضریح رفتم و آن حضرت را دیدم؛ اما برایم ممکن نبود که به صورت 

 .ایشان نگاه کنم؛ زیرا چهره مبارک آن حضرت در هاله ای از نور پنهان شده بود

 بیا بالای ضریح؛: به حضرت سلام کردم، جوابم را داد و فرمود



بار دیگر امر کرد؛ اما بار دیگر شرم و . م که نزد شما بیایممن شایستگی ندار: عرض کردم

پس به من اجازه فرمود در مکانی که ایستاده بودم . که نزد آن حضرت بروم. حیا مانع شد

 .بمانم

. بار دیگر به آن حضرت نگاه کردم، در این هنگام تبسم زیبایی بر لبهای ایشان نقش بست

 :ین شعر فارسی را خواندمچه می خواهی؟ من ا: و از من پرسید

 چه حاجت به بیان است/ آن را که عیان است 

 تو مهمان مایی،: آن حضرت قطعه ای نبات به من عنایت کرد و فرمود

 چه چیز از بندگان خدا دیده ای که به آنها سوء ظن پیدا کرده ای؟: سپس فرمود

ظن ندارم و با همه با این سؤال یک دگرگونی در من پیدا شد؛ احساس کردم به کسی سوء

 .مردم ارتباط و نزدیکی دارم

و هیچ ناراحتی و بد . صبح موقع نماز به مرد ظاهر الصلاحی که نماز می خواند اقتدا کردم

 .گمانی در من نبود

به درس خود بپرداز؛ زیرا آن که مانع تو می شد دیگر نمی تواند کاری : حضرت فرمود

 .کند

شخصی که از نزدیکانم بود و مانع درس من می شد وقتی به نجف اشرف بازگشتم همان 

 خودش به دیدنم آمد
 .من فکر کردم که تو جز تدریس راه دیگری نداری: و گفت

 همچنین حضرت مرا شفا داد و بینایی ام قوی تر شد؛



 .این قلم را بگیر و با سرعت بنویس: سپس قلمی به من بخشید و فرمود

. برایم دعا کرد که در عقیده ام ثابت قدم بمانمپس از آن نارحتی قلبم بر طرف شد و 

 .دیگر حاجتم نیز بر آوده شد ، غیر از مسئله حج که اصلا معترض آن نشد

 .با آن حضرت وداع کردم و نزد پدرم بازگشتم

 آیا با من امری داری یا خیر؟: از پدرم پرسیدم

ر و خواهرانت و نسبت به براد. برای تحصیل علوم اجداد خود بیشتر کوشش کن: گفت

 .مهربان باش و دین اندکی را که به عبدالرضا بقال بهبانی دارم پرداخت کن

 .پس از آن به نجف بازگشتم، در حالی که همه آن ناراحتی ها و سوء ظن ها از بین رفته بود

 

 ایه الله سید علی قاضی  با عنایت امام حسین علیه السلام به درجات بالای علمی و معنوی و عرفانی

 رسید

 محبوب پی در ؛قاضیسید علی  علامه برای باب فتح چگونگی

 دف و بذود اسذم  بلنذد معذاف  و معنویذ  کسذ  و نفذس تهذیی  و تزکیه دنبال به جوانی از ایشان

 و خذوا  و قذفاف و آفا  عشذ،، و طلذ  دفد سذال چهذل و کذفد مجاهذده و صذبف سذال چهذل فاه این

 کذوی قصذد کذه او و خوانذد مذی قذدس عذال  بذه فا او اش الهذی ضذمیف. بذود فبذوده وی از فا خذوفا 

 پذا ملکذو  و نذوف عذال  بذه طبیعذ  خاکدان این از شده نحو هف به خواهد می دافد، سف دف فا جانان

 بذفای بگذیافدش، ففو و بدهد دستش از فاحتی به نباید و اس  عظی  عش، جان  که داند می. گیافد

 هنذوز و آمذوزد می عبودی  آدا  که اس  سال چهل .اس  مجاهده مشغول که اس  سال چهل همین

 !اس  نداده فاهش خود حضوف به معشوق

 فا مطلبذی اگذف نشسذت  مذی بفهم ، چیزی او از داد  می احتمال کس هف نزد»: گوید می ایشان خود

 «.کفد  نمی مفاجعه شخص آن به دیگف فهمید  نمی اگف و بود داده نعم  خدا خود که فهمید ، می



 

 شرع آداب به تام تقیدّ

 ملز  مکفوها  تف  و مستحبا  فعای  و شفع آدا  و ضوابط به فا خود قدف آن همین بفای

 بشذفی طاقذ  حس  به که کند می اصفاف آن بف قدف آن و نماند ففو محبو  از امفی تا بود ساخته

 کذه قاضذی» :گوینذد مذی معانذدان و مخالفان از بعضی که جا آن تا شود نمی فو  او از مستحبی هیچ

 وجذود بذا هذ  دیگذف ای عذده و« .خودنماسذ  و فیذایی شخصذی کذفده آدا  بذه مقیذّد فا خذود قذدف این

 بذا کذفد ، بسذیاف سذفف مذن»: گویذد مذی ایشذان مخالفین از یکی. نکنند تحسینش توانند نمی باز مخالف 

 کذس هذیچ حقیقتذا   اما آگاه  بالمشاهده آنان از بسیافی احوال از و ا  بوده محشوف اسم  عال  بزفگان

 «.ا  ندیده شفع آدا  به مقید حد بدین تا قاضی همانند فا

 مذن بذفای تذفس چشذ  بذود ، کذفده کنتذفل فا چشذم  تمذا  سذال بیس  چون»: گوید می ایشان خود

 هذای  چشذ  خذود به خود قبل دقیقه دو از شود وافد نامحفمی خواس  می وق  هف که چنان بود، آمده

 من از مشق  آن و آمد می ه  فوی اختیاف بی من چش  که گیاش  من  من به ندخداو و شد می بسته

 «.بود ففته

 ایا»: اس  شنیده که زیفا نیس  مطلو  از جدا حقیقی طل  که داند می شود، نمی امید نا ایشان و

 انذذدازه بذه شذذود نزدیذ  مذذن بذه وجذ  یذذ  انذدازه بذذه هفگذاه و: یفاعذا   الیذذه تقفبذ    شذذبفا   الذیّ  تقذف 

 «.شو  نزدی  او به فاعیز

 بفسذد معشذوق به عاش، که زمانی تا گفدد حاصل باید نزدیکی آن و شود بفداشته باید ها قد  این

 جا همه دف خود معشوق که اس  معلو  البته و گیفد صوف  وصال و شود بفداشته کامل ها پفده و

 التفذاتی بذی ناحیذه از نه انی ،فوح دف نشدن باز که دافد اطمینان نیز او». اس  تف مشتاق و پیشقد 

 الله آیذ  بعذدها و« !آیذد دف کذاف از خذا  صذد دف صذد شذود باز موقع بی دف، اگف بلکه اس  معشوق

 و محبو  به محب  و عش، آن دف فا خود بودن صادق و مانده، دف پش  سال چهل خود که قاضی

: گویذد مذی چنذین و آمذوزد مذی ه  شاگفدانش به فا صبوفی و استقام  دفس کفده، ثاب  ازل معبود

 فسذی، مذی آ  بذه باشذد وقتش اگف شوی، ناامید و خسته نباید کندی، فا زمین آ  جستجوی به اگف»

 «.کند می فوفان بفای    آ حتی و فسی می آ  به بالاخفه که مشو ناامید وگفنه

 مفتبذه نذدچ. زد  عذال  پفوفدگذاف از د  اسذ  سذال چهذل»: گوید می ایشان قول از نجاب  الله آی 

 نذه مد  این دف! کفد کمک  ه  خدا و نگیاش  اصفهانی ابوالحسن سید الله آی  بکشند، مفا خواستند



 خبذفی و کذوب  مذی فا دف کذه اسذ  سذال چهذل همذدفدی، نذه ففیقذی، نذه ای، مکاشفه نه دید ، خوابی

 «.نیس 
 

 ساله چهل استقامت و صبر

 :باشد می ایشان اشعاف از زیف بی 
 

 
 خذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذفج البذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذا  فذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذت  منذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذان مثذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذلک تکذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذن لا و
 

 
 ولذذذذذذذذذذذذذذذذ  البذذذذذذذذذذذذذذذذا  فذذذذذذذذذذذذذذذذت  منذذذذذذذذذذذذذذذذان کمثذذذذذذذذذذذذذذذذل کذذذذذذذذذذذذذذذذن و الذذذذذذذذذذذذذذذذز  و
 

 عبودیذ  دف بایذد کذن  افذزونش! خذدایا بگذو بذده  خذفج بذه اسذتقام  بیشذتف تذو شذد، باز دفی اگف

 اگف داف   نمی بف دس  خدا از من بگوید بکشندش، خواستند اگف شد  صبوف یعنی وفزید، استقام 

 کذذن صذففنظف بیذا بگوینذد و شذود جمذع دنیذا اگذذف حتذی و کنذد، تقام اسذ کفدنذد، قطذع فا آبذش و نذان

 بذادا چذه هذف»: گویذد می و. شود نمی خسته ها زودی این به قاضی الله آی  و کن  نمی صففنظف بگوید

 ندیذد  دیذد ، دیذد  خوابی امش  نشد، نشد شد، شد نصیب  کشفی امش  زن ، می پا جنون بحف دف باد،

 کفامتذی و کشذ  و بذفق و زفق بذفای هذ  آن سذال چهذل مد  این تما   خواه نمی کش  من ندید ،

 .خواه  می فا خودش من خواه ، می فا خودش معفف  من! نه چند،

 طلذ ، دف شذخص اگذف»: گوید می و داند می عم و جل خدای وحدانی  بف استقام  فا اعظ  اس 

 و« .گفدد می فبوبی اسفاف لای،  وق آن و کند می پیدا جا او فوح دف اعظ  اس  کفد، پیدا استقام 

 ثذذ  الله فبنذا قذالوا الذذیین ان»: کذه شذنود مذذی فا ففشذتگان صذدای سذذفانجا  دافد، اسذتقام  چذون خذود

 کذه آنذان: توعذدون کنذت  آلتذی بالجنذه ابشذفوا و تحزنذوا لا و تخذافوا الا الممئکه علیه  تنزل استقاموا

 دیگذف کذه شذوند نذازل هذا آن بذف ففشذتگان ماندنذد، یذدافپا ایمان این بف و اس  الله ما پفوفدگاف گفتند

. بذاد بشذاف  دادنذد وعذده کذه بهشذتی همذان بذه فا شذما و باشذید نداشذته اندوهی و حزن و تفسی هیچ

 «03 آیه فصل  سوفه

 و السذذم  علیذذه حسذذین امذذا  شذذففین حذذفمین دف فا، عشذذا  و مغذذف  نمذذاز همیشذذه قاضذذی الله آیذذ 

 السذذم  علیذذه ابوالفضذذل حضذذف  حذذف  بذذه چذذون و آوفد، مذذی جذذا بذذه السذذم  علیذذه ابوالفضذذل حضذذف 

 ظهذوف بذفای  معنذا عال  از چیز هیچ سال چهل این مد  دف حال به تا که اندیشد می خود با فسد، می

 .اس  ثبا  بفک  به و خدا عنای  به داف  چه هف نکفده،

 علذی، سذیدّ علذی، سذیدّ یذد گو مذی و دود مذی او طذف  به اس ، دیوانه که زبانی تف  سیدّ فاه دف

 گفیبذان دف سذف قدف آن او و هستند، السم  علیه ابوالفضل حضف  دنیا تما  دف اولیا  مفجع امفوز



 این. فود مذی السذم  علیذه ابوالفضذل حضذف  حذف  به! گوید می چه سید آن شود نمی متوجه که اس 

 .شود مغف  زنما مشغول که خواهد می و خواند می زیاف  نماز و زیاف  و دخول

 حذذف  اطذذفا  دف وضذذع کذذه بینذذد مذذی گویذذد، مذذی کذذه فا الاحذذفا  تکبیذذفه: گویذذد مذذی نجابذذ  الله آیذذ 

 و دیذده حال به تا چشمی نه که گونه آن شود، می عوض کلی طوف به السم  علیه ابوالفضل حضف 

 .اس  کفده خطوف بشفی قل  به نه و شنیده گوشی نه

 مسذتحبا  دهذد، مذی ادامذه فا نمذاز دوبافه بعد و یابد تخفی  وضع تا دافد می نگه کمی فا قفائ 

 .فساند می پایان به همیشه از تف سفیع فا نماز و کند می ک  فا

 بذا کذه ایذن بذفای و ففتذه خانذه بذه خلو  جایی دنبال به و فود نمی السم  علیه حسین اما  حف  به

 و آیذد مذی حذال آن دوبذافه و کشذد مذی دفاز جذا آن. فود مذی بذا  پشذ  بذه نکند بفخوفد ه  منزل اهل

 .فود می حال آن آوفد، می فا چای سینی منزل اهل تا. ماند می بیشتف

 گفتذذه بذه حتذذی حذال بذذه تذا کذه چیذذزی گذفدد  مذذی بذف وضذع آن دوبذذافه و خوانذد مذذی فا عشذا  نمذاز

 بیذفون واندت می نه و بماند بدن دف تواند می نه دیده، که حالا و اس  ندیده ه  فا اش یفه ی  خودش

 مذد  و گذفدد مذی بذف دوبذافه شذ  نیمذه و شذود مذی قطذع حال آن آوفدند، می فا شا  که دوبافه. بیاید

 .کشد می طول بیشتفی

 فا چذذذه آن»: گویذذذد مذذذی. شذذذود مذذذی بذذذا  فذذذت  و گشذذذوده بذذذفایش آسذذذمان دفهذذذای بذذذالاخفه و آفی

 یذ  فذافض ابذن. گشذود فویذ  بذه فا دف السذم  علیذه حسذین اما  و آوفد  دس  به تماما   خواست ، می

 نمذفه ا  گفتذه السذم  علیذه حسذین امذا  بذفای تائیه قصیده ی  ه  من گفته  استادش بفای تائیه قصیده

 «کفد باز بفای  ات  نحو به فا غی  دف و کفد دفس  ایشان مفا کاف که! ی 

 

 

 

 

 



 عنایت اهل بیت علیهم السلام به شیخ جعفر مجتهدی

 نان نور

  استاد مجاهدی نقل کرده اند:

مدت ها این توفیق نصیب من شده  بود که صبح ها پیش از رفتن به محل کار، به خدمت 

 .حضرت آقای مجتهدی شرفیاب می شدم و صبحانه را در خدمت ایشان صرف می کردم

به خاطر دارم یک روز صبح که مطابق معمول به خدمت ایشان رسیدم، اجازه خواستم که 

 :سفره صبحانه را پهن کنم. فرمودند

آقاجان! امروز صبحانه را مهمان مولا هستیم و قرار است برای مان »نان نور« بیاورند! تأمل 

 !کنید، خواهد رسید

من که خوارق عادات و کرامات بی شماری را تا آن روز از آن مرد خدا دیده بودم، در صدق 

گفتارشان تردید نکردم و می دانستم که این امر اتفاق خواهد افتاد ولی نمی فهمیدم که 

مقصود ایشان از » نان نور« چیست؟ آیا خوردنی است و یا تماشا کردنی؟! ایشان هنگامی که 

 تعجب مرا مشاهده کردند، فرمودند

در سیری که به هنگام سحر داشتم، حضرت مولا به من فرمودند: امروز، شما نان نور 

 خواهید خورد

 عرض کردم

 !یا سیدی و مولای! نان نور چه نوع نانی است؟

 حضرت، با دست مبارک نانی را به من نشان دادند و فرمودند

این نان را می گویم! نانی بود که با زعفران دایره ای بر روی آن نقش بسته بود و در وسط 

 .دایره، کلمه » نور« با خط زیبایی خود نمایی می کرد



حدود بیست دقیقه از ورود من به خانه ایشان گذشته بود که صدای زنگ خانه به صدا در 

 .آمد

هنگامی که در را گشودم با پیرمردی قد خمیده و نورانی که قیافه ای گیرا و چشمانی جذاب 

 داشت روبرو شدم. بعد از سلام و احوالپرسی از من پرسید

 آقای مجتهدی تشریف دارند؟

 گفتم

 بله

 گفتند

 .به ایشان به گویید فلانی به دیدار شما آمده است

وقتی که آقای مجتهدی نام او را شنیدند انبساط زاید الوصفی در ایشان پدیدار شد و 

 :فرمودند

فوراً ایشان را راهنمایی کنید! ایشان از دوستداران دیرینه مرحوم حاج ملا آقاجان زنجانی 

است و از شدت علاقه و محبتی که به آن مرحوم دارند و از بس که به یاد ایشان هستند، 

همان قیافه حاجی را پیدا کرده اند! اگر می خواهی مرحوم حاج ملا آقاجان را ببینید، او را 

 تماشا کنید

پس از ورود آن پیر مرد نورانی به حیاط خانه، به محض این که چشمش به جمال آقای 

مجتهدی افتاد مشتاقانه آغوش را گشود، و آن دو بزرگوار یکدیگر را در بغل گرفته و به 

 .شدت می گریستند

آن پیر مرد نورانی پس از نشستن بر سر سفره، رو به حضرت آقای مجتهدی کرده، 

 :گفتند



 دیروز در تهران شخصی به سراغ من آمد و پرسید: شما آقای مجتهدی را می بینید؟

 گفتم

 برای چه این سئوال را از من می  کنید؟

 گفت

 .امانتی در پیش من دارند که می خواهم به ایشان برسد

 پرسیدم

 چه امانتی؟

 گفت

من به کار نانوایی و خشکه پزی در تهران اشتغال دارم، مدت ها پیش با خود نذر کرده بودم 

که اگر حاجت من برآورده شود، نان روغنی مخصوصی برای آقای مجتهدی آماده کنم. 

حاجتم برآورده شد و من امروز سر فرصت نانی را که نذر ایشان کرده بودم، پخته ام و به 

همراه خود آورده ام. اگر لطف کنید و به دست ایشان بسپارید ممنون خواهم شد، و من 

 !اینک حامل آن امانتم

پیر مرد دستمالی را که به همراه داشت باز کرد و نانی که مشخصات آن را حضرت آقای 

 مجتهدی برایم بازگو کرده بودند، در سفره گذارد

آقای مجتهدی با دیدن آن نان زغفرانی و مشاهده کلمه زیبای » نور« که در وسط آن نقش 

بسته بود. انبساط مضاعفی پیدا کردند و در حالی که قطره های درشت اشک شوق بر 

رخسارشان جاری بود، با لحنی دلنشین و با آوایی بلند به خواندن ابیاتی از این غزل لسان 

 :الغیب حافظ شیرازی پرداختند

بلبلی برگ گلی خوش رنگ در منقار داشت                                   و اندر آن برگ و نوا، 



                                      خوش ناله های زار داشت

گفتمش: در عین وصل، این ناله و فریاد چیست؟                                        گفت: ما را 

 جلوه معشوق بر این کار داشت

سپس نان را به سه قسمت تقسیم کردند، قسمتی از آن را به آن پیرمرد نورانی، قسمت 

 .دیگری را به من دادند، و قسمت سوم را خود تناول فرمودند

پس از گذشت سی و اندی سال از این ماجرا هنوز عطر و طعم دلنشین آن نان زعفرانی را 

 در کام خود احساس می کنم...

در گوشش قرآن خواند( ع)عالمی که علی  

 

چون از مقدمات علوم و سطوح فارغ التحصیل : گوید  کى از شاگردان شیخ انصاری مىی

گشتم، براى تکمیل تحصیلات به نجف اشرف رفتم و به مجلس درس شیخ انصاری 

خیلى به این حالت متأثر شدم تا جایى . درآمدم، ولى از مطالب و تقریراتش هیچ نفهمیدم

شدم  که داشتم نا امید مى . 

شبى در خواب خدمت آن حضرت . السلام متوسل گشتم بالاخره به حضرت امیر علیه

را قرائت نمود« بسم الله الرحمن الرحیم»رسیدم و آن بزرگوار در گوشم  . 

کم کم جلو رفتم و پس از . فهمیدم صبح چون در مجلس درس حاضر شدم درس را مى

کردم  چند روز به جایى رسیدم که در آن مجلس صحبت مى . 

 .روزى از زیر منبر درس با شیخ بسیار صحبت کردم و اشکال گرفتم

را در « بسم الله»آن کسى که : آن روز پس از ختم درس، شیخ آهسته در گوش من فرمود

این بگفت و برفت. را در گوش من خوانده« و لا الضالین»گوش تو خوانده است تا  . 

https://www.mashreghnews.ir/news/218171/%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%DB%8C-%DA%A9%D9%87-%D8%B9%D9%84%DB%8C-%D8%B9-%D8%AF%D8%B1-%DA%AF%D9%88%D8%B4%D8%B4-%D9%82%D8%B1%D8%A2%D9%86-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%AF


من از این قضیه بسیار تعجب کردم و فهمیدم که شیخ داراى کرامت است زیرا تا آن وقت 

 .به کسى این مطلب را نگفته بودم

 

 شیخ غلامرضا واعظ طبسی و عنایت حضرت معصومه )ع(

ن حضرت آیة الله العظمی سید شهاب الدین مرعشی نجفی قـدس سـره در این باره داستا

 :عجیبی را نقل فرموده است

« در کمال عـسرت و بـی بضاعتی در قـم زندگی می کردند؛ ... مرحوم شیخ غلامرضا طبسی

او هـیچ . به گونه ای که اگر از حال ایشان غفلت می شد، شب را گرسنه به روز مـی آورد

 صوت و صدایی نداشت و حتی جرئت نمی کرد برای پیرزنهای قم منبر رفته، روضه ای

 .بـخواند

گـاهی از روی نـاچاری به بعضی از دهات اطراف قم رفته و برای پیرزنهای از همه محروم 

 .روضه می خواند و چند قرانی تـحصیل کـرده، به قم معاودت می کرد

به قصد تبلیغ به اراک می [ که مرسوم طلاب حـوزه عـلمیه اسـت]تا سالی نزدیک محرم 

یکی از عالمان اراک دلش به حـال او . عوت نمی کندرود، ولی در آنجا کسی از او د

 .سـوخته، مـقداری پول به او می دهد و او را برای تبلیغ به دیار اصفهان راهنمایی می کند

وی به ناچار رهسپار . مرحوم طبسی راهـی اصـفهان شد، ولی باز هم کسی از او دعوت نکرد

نو »بود که در نزدیک محلی به نام  هنوز چند فرسخی از اصـفهان نـگذشته. یزد می شود

در آن کویر بی آب و علف بخاطر پیاده روی . راه را گم کرده، به بـیراهه مـی رود« گنبد

زیـاد در زیـر آفـتاب سوزان، و تشنگی طاقت فرسا، از راه رفتن بازمانده، به روی زمـین 

 .مـی افتد و تسلیم مرگ می شود



عصومه علیها السلام شده و بـا چـشمی گریان و دلی در همان حال، متوجه حضرت فاطمه م

 :بریان به آن حضرت تـوسل کـرده، این گـونه خـطاب مـی کند

خوب می دانی که چندین سال است که با ! ای دختر موسی بن جعفر و ای کریمه اهـل بـیت

ه کمال عسرت و فقر و بـیچارگی در جـوار تو زندگی می کنم و هیچ گله و شـکایتی نکرد

آخـر ایـن چه رسم میهمانداری و همسایه نوازی اسـت کـه تو داری: ام و حال می گویم ! 

و قریب به این کلمات مطالبی را بر زبان جاری ساخته و گریه شدیدی بـه حـال خود کرده، 

وقتی از جا بلند ! بـرخیز و آب بـخور: ناگاه صدایی را مـی شنود کـه بـه او خطاب می کند

وی به آن . ا کمال تعجب مشاهده می کند که نهر آبی در آن کویر جاری استمـی شود، بـ

نهر آب نزدیک مـی شود و مـقداری از آن آب خوشگوار می نوشد و دست و صورت 

 .خویش را مـی شوید و رمـقی پیدا کـرده، بـه راه خـویش ادامه می دهد

متوجه می شود که صدایش ناگهان . در آن بیابان زمـزمه کردن با خود را شروع می کند

وقتی صدا را به آواز خواندن بـلند مـی کند، . تغییر کرده و گویا اصلاً عـوض شـده است

مـتوجه می شود که مورد عنایت . مـی بیند کـه ایـن صدای اول و حنجره و آواز او نـیست

 .مخصوص بی بی دنیا و آخرت حضرت معصومه علیها السلام واقع شده است

یـزد رسید و در آنجا منبر رفت، همگان را تحت تـأثیر مـنابرش قـرار داد و وقـتی بـه 

6آوازه مـنابر پرشـور و مـهیج و سحرآمیز او، به گوش مردم سایر نقاط ایران رسید
.» 
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